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 چکیده  

  پیامدهای تاریک  غالبِ برآمده از     گفتمان  و که به جنگ    آن ز  نوعی ادبی است که بیش ا جنگ،  ژانر 

وداع    رمان  دو   . دوستی است  پیام آن صلح و  و  دارد     جنگ   ضد ماهیت ادبیات  بپردازد،    شوم آن  و  
  ضد ادبیات    از     نمونة مناسب  دو   ، محمود  احمد   اثر   زمین سوخته   و   ارنست همینگوی   اثر   ، با اسلحه 

  شفافِ   ة آیین   که     هستند     آمریکایی  و    ایرانی   نویسندۀ  دو     متفاوت از    موقعیتی     بافت  دو  در   جنگ 

اقتصادی، نابسامانی  اجتماعی،  جامعة   و     سیاسی   های  شمار جنگ   درگیر  فرهنگی    . د ن رو   می   به 

و   ة شبک   تحلیلِ  و   رمان   دو     این   تطبیقی   بررسی  عناصرساختاری  آن   مفهومی،  ما ها روایی     به  را   ، 

تطبیقی  داستان   سنجش  کارب ی پیرنگ  دو   ساختار  و     فرم  و     ی سبک  و     ی زبان   عناصر   رد ،    رمان   این 

این رغ به   کند. می    هدایت  قابلیت  و  توانایی  رویدادهای    ة ارائ  در  رمان  دو     م  به  هنرمندانة  مربوط 

  ها آن های  مایه درون  و   مفهومی   ، شبکة نویسنده  دو    روایی  رویکرد   روایت در     شیوۀ متفاوت   ، جنگ 

داستانی  و    ساختاری   عناصر نیز    و  در     به  فرم،  و    پردازش  متن  سوخته     اضطراب  وقار  زمین    و 

اسلحه  متن   در   آرامش و  با  سوخته اگرچه  رو،    ازاین  و  است   انجامیده   وداع  بومیِ زمین  نمونة   ،    

از   درخور  به  ژانر   اعتنایی  ادبی رمان   ااسلحه   وداع ب     ولی  رود   می  شمار   جنگ  نوع  بلندای   و    بر 

 ژانر جنگ ایستاده است.   فراتر از   ای در مرتبه 

 . زمین سوخته ،  وداع با اسلحه   بررسی تطبیقی، شبکة مفهومی، ژانر جنگ،  کلیدی:    های   ه واژ 
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 مقدمه  -1

و   است  اضداد  نبرد  عرصة  جهان  که  داشت  باور  پیشاسقراطی،  بزرگ  فیلسوفان  از  هراکلیتوس، 

دانست که اگر این  کرد، اما نمی»هومر برای پایان جنگ در جهان به درگاه خدایان دعا میگفت:  می

این    ( بر 149:  1378دستغیب،  هراکلیتوس، به نقل از  )  «.ورده شود، جهان متوقف خواهد شددعا برآ

درکارند؛ برند که نیروهای متضاد  یابنده به سر میشونده و تغییرها در جهانی دگرگوناساس، انسان

مطلق   یا جان  کل  یا خرد  نظم جهان  نیروها،  این  ناظم  و  رویدادهاست  نیروها، سازندۀ  این  تضاد 

توازن آن که  اندازه بر می  .داردها را نگه میاست  به  آتشی همیشگی است که  به  جهان،  افروزد و 

درون اشخاص نیز    نشیند و سیر آن، پیرو منطقی پویا و دیالکتیکی است. این تضاد دراندازه فرو می

(  149:  1378ب،  .ک: دستغی ر)  .راندکشاند و به پیش میها را به کنش و واکنش می آنوجود دارد و  

اگر این فلسفه را بتوان فلسفة تضاد نام نهاد و همین مقوله را ذاتی پیدایش دانست، تداوم سیر چنین  

رااندیشه عارفانهسده  ای  در  یونانی،  اندیشمندان  از  پس  یافت ها  ها  توان  می  نیز  مولانا  :  )ر.ک .  ی 

 ( 810: 1384مولوی 

به   بشری،  جهان  در  نزاع  گریزناپذیری  به  اعتقاد  و  هستی  از  دریافتی  و  درک  چنین  داشتن 

و اعتقاد و باور عمیق پدیدآورندگانش  انجامد  می  وداع با اسلحهو  زمین سوخته    آفرینش آثاری مانند

شبکة  در  تامل  بخشد.  می  بازتاب  را  بشری  حیات  صحنة  از  جنگ  ناستردنی  ماهیت  به  نسبت 

درون و  ساختاری  عناصر  و  ادبیاتِ  مایهمفهومی  رمانِ  دو  این  تعاطی   جنگ  ضدای  بررسی  و 

جنگ و مصائب آنان دارد    ای در شناخت مردم درگیرها، سهم ارزندهدستاوردهای ذوقی و فکری آن

های ایرانی و آمریکایی،  های ادبی و هنری در رمانتوان از فراز و نشیب جریانو از این رهگذر می

های اندیشگی،  آگاهی دقیقی حاصل کرد. جستار پیش رو، بر آن است تا به کمک تحقیق در مؤلفه
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از  زیبا الگویی  عنوان  به  رمان،  دو  این  مفهومی  شبکة  و  راز رمانشناختی  انگلیسی،  و  فارسی  های 

 قدرت خلاقه را در این دو اثر شاخص ژانر جنگ، بررسی و تحلیل کند.

 های پژوهش  بیان مسئله و پرسش  .1-1

ها  شوند که ژان پل سارتر از آنبندی می، در ردۀ آثاری طبقه وداع با اسلحهو  زمین سوخته    دو رمان

( ارنست همینگوی و احمد محمود در 31:  1348.ک: سارتر،  ر)  .کردمیبا تعبیر »ادبیات متعهد« یاد  

این دو رمان، بر سیمای ناپاک انسان عصر جدید و شقاوت پنهان در کُنه اعمال و رفتارش از یک  

 اند.کرده تأکیدسو و از سوی دیگر، علو و درخشش ارواح برگزیده و مهذب در تاریخ معاصر بشر، 

اسلحه با  نخستی  وداع  در  نکه  »می 1928بار  شد،  منتشر  که م.  بدهد  را  سوال  این  جواب  کوشد 

تری است، که همة افراد  تر و عمیقهای جسمانی قهرمانان او که در حقیقت کنایه از زخم کاریزخم

نیز  این رمان و  آمده بود؟...با نوشتن  پدید  با خود داشتند، کی و چگونه  آن را  از جنگ  نسل بعد 

بود که همینگوی رسالت خود را برای بیان حالت عاطفی نسل بعد از جنگ   ددمخورشید باز هم می

ه.ش. و در بحبوحة    1361که چاپ اول آن در سال  زمین سوخته  (  9:  1382« )همینگوی،  .انجام داد

از   ایران و عراق منتشر شد، پس  سومین رمان احمد محمود   ،داستان یک شهرو    هاهمسایهجنگ 

رمانی است   »اولین  نخستین روزهای است و  در  را  زندگی مردمان یک شهر  فراز و فرودهای  که 

 (242: 1386)زنوزی جلالی،  «.کندجنگ، از ابعاد گوناگون منعکس می

ای  پاسخ دهد که تجربة زیسته و بلاواسطة نویسنده  ها  کوشد به این پرسشپژوهش حاضر می

جنبه درک  و  مقدس  دفاع  سالة  هشت  دوران  از  فاجعهایرانی  و  تراژیک  تجربة  های  با  آن،  آمیز 

کلی متفاوت به خلق اثر  اول و دوم، که با فرهنگ و زبانی به  جهانیای دیگر از واقعة جنگ  نویسنده

ارد؟ با اتکا به این وجوه مشابهت، چگونه می توان هر دو  پردازد، چه وجوه مشابه و یکسانی دمی
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ضدِ »آثار  مشترک  عنوان  ذیل  را  دستهاثر  میجنگ«  و چگونه  کرد؟  تحلیل  و  مؤلفهبندی  های توان 

مشترکی از ادبیات پایداری و مقاومت را در این دو اثر داستانی منتخب بازشناخت تا به یاری آن،  

شمول سامان بخشید؟ اگرچه فرضیه و  عی تلقی و دریافتی عام و جهاناین مفهوم را بر بنیادهای نو 

در میانة این پژوهش، تبیین    ها تا حدودی روشن است، اما تلاش شدهپاسخ موجز ما به این پرسش

های دست اول و قطعی باشد، به دست روشنگر و مستدلی از موضوع، که بر پایة شواهد و نمونه 

د آن  از  بتوان  تا  در داده شود  پایداری  ادبیات  بومی  و  فراجغرافیایی  و  فراتاریخی  عناصر  ترسیم  ر 

 عصر جدید سود جست. 

 ضرورت و اهمیت پژوهش .2-1

های ادبی پیشینیان استوار است و از سوی دیگر، از وقایع و  جوهر خلاقة هنرمند از سویی بر سنت 

این هر دو وجه در آثار ادبی اصیل و  گیرد؛ اگرچه سازوکار تلفیق رویدادهای جاری اجتماع الهام می

ر کردن و    و  گمان، باردستی قابل بازشناسی و تعریف نیست، اما بیفرزندان طبع هیچ نویسندۀ چیره

اندیشی هر چه بیشتر دانش و ادراک ادبی نویسنده، در کنار مشاهدۀ بلاواسطه و جستجوگرانة ژرف

عین حال    بخش و دری اجتماعی، مسیر اطمینانها و رویدادهاامور و تامل در جوانب معنایی کنش

کند. از این رو، درنگ در درک  تر آثار ادبی را تضمین میگریزناپذیری است که غنای هر چه افزون

کنش نویسنده و  رمان  ادبی  دو  اجتماعی  اسلحهو  زمین سوخته  های  با  و سنجشِ    وداع  مقایسه  و 

آن افتراق  و  اشتراک  میوجوه  به  ها  در  داشتهدست تواند  از  بیشتر،  وضوح  با  تصویری  و  دادن  ها 

تر ربط و نسبت آن با آثار  های دفاع مقدس و تبیین دقیقدستاوردهای ادبیات ملی ما در عرصة رمان

 باشد.   مؤثرجهانی این حوزه، 
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رمان  ساختاری  و  معنایی  گسترۀ  به  ژرف  توجه  و  مسئله  این  به  اهتمام  رهگذر  های  از 

یابیم، دلیل عمدۀ کامیابی این دو رمان، بیش و پیش از  درمی وداع با اسلحه    و زمین سوخته  

سنت آن  کاربست  بر  در  که  آثار  این  قابلیت  و  توانایی  بر  باشد،  متکی  گذشتگان  ادبی  های 

است  مبتنی  وقایعی  هنرمندانة  تحلیل  و  بزرگ   ارائه  وقایع  مدرسة  در  آموختن  راه  از  که 

اند. به همین سبب است که مطالعاتی از این  گ و انقلاب به دست آمده تاریخی همچون جن 

در   آن  دگرگونی  و  بالندگی  چگونگی  و  گوناگون  ادبی  انواع  و  آثار  بررسی  به  که  دست 

فراز و نشیب اصالت و  و پردازد و جزر های مختلف، می ها و زبان زمان  ابداع و  تقلید و  مد 

نشان   آثار  و  اقوام  رابطة  در  را  و  می نفوذ  ادبی  فروپاشی  و  فقر  عوامل  زدودنِ  در  دهد، 

 مانند دارد. هنری، اهمیتی بی -های فرهنگی همچنین شناسایی و استوارکردنِ زمینه 

 پیشینة تحقیق . 3-1

ها  در زمرۀ آثاری هستند که پژوهشگران بسیاری در مورد آن  وداع با اسلحهو  زمین سوخته  اگرچه  

نوشته دریچهمطالبی  از  و  آناند  ارزیابی  و  تحلیل  نقد،  به  گوناگونی  پرداخته  های  اما  ها  اند، 

به پژوهشی در تاکنون  این دو رمان،نگارندگان  تطبیقی    شبکه   چارچوبِویژه در  به  زمینة بازخوانی 

عناصرساختاری و  نکرده  دو  این  مفهومی  جلالیاند.  برخورد  در  1386)  زنوزی  زمین  (  بر  باران 

های احمد محمود پرداخته است و ضمن تجلیل از احمد  شناسی رمانبه تحلیل و ریخت سوخته،  

دار این عرصه و از معدود نویسندگانی محمود به سبب روی آوردن به مقولة جنگ، وی را طلایه

مبنی   را،  همینگوی  آموزۀ  که  ایندانسته  به  که    بر  است«،  انسانی  تجربة  ضبط  »نویسندگی 

زلال ساده  و  ) ترین  میرصادقی  است.  بسته  کار  به  ممکن،  زبان  در 1382ترین   )  

نام نویس داستان  ایران های  معاصر  سی     آور  آثار  بررسی  و  نقد  به  از    که  نویسنده،  یک  و 
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تا انقلاب  آغاز داستان  ادبی  پردازد، فصلی  می   1357نویسی نوین ایران  را به بررسی میراث 

می  شمار  به  انتقادی  رئالیسم  مکتب  نمایندۀ  را  او  و  داده  اختصاص  و  محمود    تأکید آورد 

سوخته  کند  می  توانایی  زمین  اما  است،  بدیع  و  تازه  موضوع،  و  مضمون  نظر  از  گرچه 

 ( وی  دیگر  رمان  دو  بافت  و  شهر و    ها همسایه ساختاری  یک  دستغیب  داستان  ندارد.  را   )

کتاب  1378)  در  کلیة (  محمود،  احمد  آثار  است.    نقد  کرده  بررسی  را  محمود  قلمی  آثار 

سوخته  دستغیب   »به زمین  رمانی  می ه را  و  نگام«  دادن  معتقداست  داند  نشان  در  اثر  این 

های  های پایین جامعه در هنگام تنگناها و دشواری های مردمی و روابط عاطفی لایه بستگی 

 . دگانی، توفیق بسیار یافته است زن 

ترین  شناختی آثار او، شاید جامع   دربارۀ منزلت هنری ارنست همینگوی و وجوه زیبایی 

در پیشگفتارهای نجف دریابندری بر ترجمة دو رمان    ترین داوری، در منابع فارسی، و دقیق 

اسلحه   با  و 1333) وداع  دریا   (  و  این جستارها  1363) پیرمرد  در  دریابندری  یافت.  بتوان   )

اسلحه  با  می   وداع  نامیده  گریز«  »ادبیات  غربی  اصطلاحِ  در  که  مفهومی  ذیل  شود،  را 

های تلخ  مکش ها برای گریز از واقعیت و کش کند: این داستان بندی کرده، تصریح می طبقه 

می  پرداخته  و  ساخته  آن آن  نویسندگان  و  نمی شوند  نمی   خواهند ها  با  یا  را  خود  توانند 

و   واقعیت  آن  کش   مسائل تحلیل  آن  در  نهفته  کنند.  مکش اجتماعی  آشنا  ارنست  ها 

گفت  دیگر  و  مصاحبه  آخرین  جیرانی  1397)   گوها و همینگوی:  هوشنگ  از  برگردانی  با   )

اهم   حاوی  او،  داستانی  جهان  و  نویسنده  اجمالی  معرفی  در  مترجم  دیباچة  بر  افزون  نیز، 

ادبی و سیاسی دیدگاه  با  -های  مرتبط  در عرصة مقالات پژوهشی  اجتماعی همینگوی است. 

زاده، »بررسی  شکری های احمد محمود«نوشتة  موضوع این جستار، »ادبیات اقلیمی در رمان 
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پروتوتایپ در رمان  مقایسة    و   وهابی دریاکناری   نوشتة «  62و زمستان  زمین سوخته  های  و 

  نوشتة های جنگ«  رامین مستقیم، »ماجراجویی   نوشتة گوی«  ، »کوبیسم داستانی همین دیگران 

داستان  به  »نگاهی  و  عطایی  جنگ فرشید  از  همینگوی  اسپانیا«  های  داخلی    نوشتة های 

تطبیقی   اگرچه رویکرد  که  است  زمینه  این  در  پژوهشی  مقالات  از  برخی  شادمان شکروی، 

 ها، به فراخور ضرورت، سود جسته است.  لیکن نوشتار حاضر از آن   ؛ ندارند 

    مبانی نظری تحقیق .2

   وداع با اسلحه و زمین سوختهگذری بر  .1-2

دیدن همه چیز و نقل و روایت آن در ساختاری داستانی، یک تربیت ذهنی نویسنده برای داستانی

محمود، به شهادت آثارشان، به خوبی از آن مطلع بودند و   احمدهمینگوی و  ارنست  اصل است که  

  درزمین سوخته  دادند؛ با این همه  نسبت به درنظرداشت آن، نهایت التزام و وسواس را به خرج می

رمان سایر  با  تجربهقیاس  نخستین  حتی  و  محمود  عرصه،  های  این  در  نیز  هاهمسایهاش    دارای ، 

نمی و  نیست  درخشانی  نمونهبرجستگی  بهترین  شمار  در  را  آن  طبقهتوان  وی  داستانی  بندی  های 

ده این  نامید« چرا که نویسنرمان  توان  را » نمی  زمین سوختهکرد. گروهی از منتقدان، اساساً معتقدند  

شکیبایی را نداشته که »موج نبرد به مد ممکن خود برسد و سپس واپس بنشیند و در دانستگی عام 

در سوی    (146-147:  1378  « )دستغیب،.رسوب کند و آنگاه از آن داستان کوتاه یا بلندی بپردازد

برانگیز در میان آثار ادبی مدرن امروزه به عنوان رمانی شاخص و تحسین وداع با اسلحهدیگر ماجرا، 

می شناخته  منتقدان و صاحب در سرتاسر جهان  و  نمونهشود  از  را  آن  متعددی  و نظران  تمیز  های 

 ( 296: 1369.ک: برجیس، ن) .اندجاودانة ادبیات داستانی قرن بیستم دانسته
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این همه،   تنها  زمین سوخته  به رغم  به منزلة شهادتنه  نامة  به عنوان نخستین رمان جنگ، که 

ارجی، از کوه آلام و مصائب مردمی صبور در طول سه ماهة نخست آغاز جنگ تحمیلی   ادبی پر

همین منزلت تاریخی آن را در ادبیات داستانی معاصر ضمانت  دارد و  میعراق علیه ایران، پرده بر

کهمی نحوی  به  بخو   کند  کسی  امروزه  اجتماعی،  اهد  اگر  روابط  درونی  معیشت،  کیفیت  اوضاع 

بست   و  چفت  کلام  یک  در  و  پاسداران  و  عادی  مردم  طبقات  میان    منطقیشمایل  و  اصناف 

به ایران   جامعه  زیرین   های لایهویژه  گوناگون،  جنوبی  شهرهای  در  جنگ  شروع  روزهای  در  را 

محمود نخواهد یافت. توفیق کلی این اثر، در   زمین سوختةاز    استوارترتر و  بشناسد، سندی روشن

البته بیسال انتشارش هم  نخست  که  های  منتشر شد  زمانی  در  درست  کتاب  این  نبود، چه،  سبب 

محمود توانست با تیزبینی    احمدفراگیر نبود و  هنوز آگاهی اجتماعی نسبت به ماهیت جنگ کامل و

»گوشه شگفتی،  موشکافی  صحنهو  و  بکاود  را  جامعه  تاریک  و  پرت  مردم های  که  را  هایی 

خیال بیشتر میل داشتند نادیده بگیرند، جلو چشم آنها بگیرد و این یعنی معنی و حکمتی که  خوش

 ( 95:  1373)دریابندری،  «.آیددرخور ثبت در تاریخ باشد از این داستان برمی

 غیبت نویسنده در رمان. 2-2

نویسی مستلزم فراگرفتن فرآیند تسلط بر خویشتن و کسب مهارت ضروری حفظ شکیبایی  داستان

به خوبی واقف است که چطور به موقع خود را از ملتقای روایت و حادثه کنار  آگاه    ۀاست. نویسند

شان را بزنند داستان، خودشان دهان باز کنند و حرف  ها و قهرمانانکشد و اجازه دهد تا شخصیت 

جاست که این سخن  ویسنده را بازتاب بدهند؛ این ۀ نناشدتجربه  نظرات کتابی و   نه آن که بخواهند

کتاب   نویسندۀ  بیچ،  وارن  تکنیکجوزف  در  مطالعاتی  بیستم:  قرن  می رمان  پیدا  معنا  که ،  کند 

چه شما را بیش از هر  بیندازید، آن  از فیلدینگ تا فورد گوید: »اگر نگاهی فراگیر به رمان انگلیسی می



 1401 زمستان 4، شمارۀ 10دورۀ   های ادبیات تطبیقی فصلنامة پژوهش

87 

به بیان    (125:  1355« )وارن بیچ،  .شدن نویسنده است قرار خواهد داد، غایب   تأثیرچیز دیگر تحت  

که با صدای خود داستان را بگوید، به نویس این است که به جای آنتر، عمل خلاقة داستانروشن

حرف بزند و اقتضائات منطقی خودش را منطبق بر مشیت متن بیافریند  داستان اجازه دهد که خود  

همینگوی این توانایی را دارد که ضمن حفظ شکیبایی و آرامشی ستودنی، دوربینش را   .و بیان کند

های  کار بگذارد و صرفاً از همان زاویه و موقعیت، فضا و شخصیت   ای مشرف بر وضعیت نقطه در  

خونسردی و شکیبایی همینگوی در طرح و پرداخت داستان، مولفة   بیاورد.  داستانش را به حرف در

ای توانسته است به آن دست پیدا کند. او به واقع  برانگیز آثار اوست که تاکنون کمتر نویسندهرشک

گذرد و خودش را به عنوان نویسنده از صحنه حذف  از کنار داستان می  رهگذری خاموش است که

شناسی داستان به  دادن در اصطلاح کردن و نشاندادن است تا تعریف جا درصدد نشانکند؛ او همهمی

امکان می »نویسنده به خواننده  یا هر راوی واسطه، بیدهد که بی این معناست که  نویسنده  دخالت 

با جهان   روبهدیگری،  با چشمداستان  تا  شود  که شخصیت رو  ببیند  میهای خود  با  ها چه  و  کنند 

ی  هاناجتناب از مرئی شدهمین    (82:  1364« )ایرانی،.گویندهای خود بشنود که آنان چه میگوش

وداع با  بخشد و جهان داستانی  یاست که به همینگوی صدا و روالی مستقل م  وقایعسیر  مخرب در  

صدا  اسلحه هرگونه  از  سیما را  مو  خالی  مزاحم  تمهید کندیی  چنین  کاربست  با  او  واقع  در   .

واسطه میان مخاطب و متن برقرار کند و از افتادن به ورطة  یتواند اتصالی بیاثربخشی است که م

اگر    ی و توضیح واضحات که سرانجامی جز آشوب لحن و اضطراب متن ندارد، رها شود. درازنفس

از جلوی  هم  عناصر مزاحم را  با حذف خودش از صحنه،  اد و  دیمشتنداری را نشان ناو این خوی

 . دشیماعوجاج  ش دستخوشاینمان کیفیت و وضوح تصاویر داستاگیب د،زیمدید مخاطب کنار ن
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نویسی، به مثابه یکی  ش را به سادهاتر هم وفاداری مطلقاحمد محمود، که پیش  در سوی دیگر

 دارد ونیز در همان مسیر قدم بر می  زمین سوختهاز دشوارترین اشَکال نوشتن، نشان داده بود، در  

  های درون متنیطرح کلی داستانش را در چارچوب دلالت   بخش،اصل نجاتآن  پایبندی به    ضمن

می باپیش  او  پرسوناژهای  برد.  از  یک  هر  آزادانة  ابراز  به  دادن  بیشمیدان  تصویری  از  ،  رتوش 

تواند همه جا اما برخلاف همینگوی، نمی  دگذارمی   ه نمایشنخستین روزهای جنگ در اهواز را ب

نهایی در همین مدار باقی بماند و با مخفی نگه داشتن خودش از چشم مخاطب، او را در داوری  

 بیند. آسیب میها آزاد بگذارد و از همین نقطه هم هست که دربارۀ حوادث و شخصیت 

.ک:  نهای داستانی و گنجاندن »سکوتِ آبستن« )مادین صحنهباید از تلخیص ن   در همین رابطه

های  ی در ارتقای جنبهمؤثریاد کرد که نقش    ،( در آثار دو نویسندۀ مورد بحث 31:1384  چخوف،

 شناسی و هنری آثارشان دارد.زیبایی

 در وداع با اسلحه و زمین سوخته سازینویسندگی به مثابة موزاییک. 1-2-2

نوازد نمایی که چشم را میهای خوشهای غلامحسین ساعدی را به »موزاییکنمایشنامهاکبر رادی،  

( تشبیه کرده است. به  23:  1373« )رادی، .کشندو در یک ارائة موزون به احساسات رقیق پنجول می

شدن زن و مرد و کودک و  شهر و کشته  نیز از نظر وصفِ مؤثر ویرانی  زمین سوخته  رسد  نظر می

چه رادی از  توفیق نبوده و توانسته است کاری نظیر آنمنازعه یا تعاون مردم با یکدیگر، چندان کم

آن یاد کرده را به سرانجام برساند؛ نیل بدین نقطة مثبت تا آن جاست که یکی از نامدارترین منتقدان 

 نویسد:دربارۀ اثر او می

حاظ طُرفه است که کار نویسنده در نگارش آن مشابه کار موزاییک سازی بوده  کتاب از این ل 

نقشی مؤثر و پرکشش به وجود آورد.  است که قطعه قطعه کاشی آن  از  کنار هم بچیند و  را  هایی 
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پیوسته تصویر  آن  از  و  یکدیگر چیده  کنار  را  کوچک  رویدادهای  قطعة  قطعه  ای ساخته  نویسنده، 

از  است. قطعة رویدادها   کنار هم چیده شده و در مجموع تصویری  و روایات فرعی و اصلی که 

مشاهده و  ماجراها  با  داده،  دست  به  سوخته  شنیدهخوزستان  و  مفرد ها  شخص  )اول  راوی  های 

 ( 152: 1378)دستغیب،  .خوردکتاب( به هم پیوند می

نواز قطعات مختلف روایت  چشمتوفیق عمدۀ ارنست همینگوی نیز در همین چیدمان جذاب و  

برانگیز او به عنوان استاد داستان کوتاه  این شاید پیش از هرچیز مرهون موقعیت رشک  نهفته است و

مردان بدون م. با چاپ  1929، به سال  وداع با اسلحهباشد که در حدود دو سال پیش از انتشار رمان  

بر اساس یک یا چند    ریزی رمانشگرد پی( این  10:  1397)همینگوی،  .به اوج خود رسیده بود  زنان

کوتاه، همه آثاری چون  داستان  به خلق  گاه  و  نیاورد  به همراه  توفیق  برای همینگوی  و  جا  داشتن 

»به هم   نداشتن در  او  اساس تلاش  بر  که گرچه  بناانجامید،  و  نوعی  بافتن دو رشتة جداگانه  کردن 

از طریق بسط دو   از دورنمایی)پرسپکتیو( چندجانبه«  اما »هنوز هم  داستان کوتاهش شکل گرفت، 

  (63: 1385« )همینگوی، .کنندترین کار همینگوی یاد میاین اثر به عنوان ضعیف

 جویی در سیر طبیعی حوادث رمان اجتناب از مداخله  .3-2

نظیر داستان کوتاه، نوول، نمایش ادبی رایج  ژانرهای   فیلمنامه و    به طور کلی رمان در میان سایر 

و   بینش  دریافت  و  مردم  جمعی  خاطرات  ضبط  و  ثبت  برای  بیشتری  ظرفیت  و  قابلیت  از  نامه، 

چه به این قالب ادبی  تر از روند جاری امور زندگی، برخوردار است و آنتر و دقیقبرداشتی عمیق

حتی  های متعدد و گاه  بخشد، امکان ورود صداها و نگاهتوانمند و جذاب، عمق و نفوذ بیشتری می

گیری استبداد ادبی و استیلایِ صدای غالب و مقهور کنندۀ قهرمانی  متضادی است که مانع از شکل

دیدگاهمی و شرح  طرح  منظور  به  و  نویسنده  از  نمایندگی  به  که  داستان شود  در  او  های شخصی 
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نه دارد  خواهاتوان گفت که رمان اساساً سرشتی دموکراتیک و عدالت کند. در واقع میحضور پیدا می

در  ادبی  دموکراسی  نوعی  تثبیت  و  تاسیس  مستعد  دیگری  ادبی  قالب  هر  از  بیش  این حیث  از  و 

به است،  آنپیشبرد روایت  »نویسندگان واقعویژه  اندرسون،  که  نظیر شروود  بیستم  آغاز سدۀ  گرای 

اقتصادی  های مالی و گرفتاری  سینکلر لوئیس و ارنست همینگوی، که دربارۀ مردمی نوشتند که رنج

به دموکراسی وسیع را  آمریکایی  داستان  بود،  کرده  را خم  انتقال تر و واقعیت صریحکمرشان  تری 

   (160: 1363« )کسمائی، .دادند

بپردازیم،   وداع با اسلحهو  زمین سوخته  های  هرگاه بخواهیم از این منظر به بررسی و نقد رمان 

کم از این نظر، منزه از هرگونه آلودگی دو اثر، دست ناگزیر خواهیم بود که اقرار کنیم دامان این هر  

آن  دوی  هر  در  و  است  کدورت  مستقیمِ  و  مداخلة  که  روبروییم  ودانا  شکیبا  نویسندگانی  با  ما  ها 

داستانتباه سیر  در  نشانهگری  گاهی  هم  اگر  و  ندارند  ازشان  ضعیف،  هرچند  و    هایی،  میل  این 

در   قیم  کمتربازد و  خیلی زود رنگ می  خورد،به چشم میزمین سوخته  انحراف  مآبانة  به حضور 

 شود.  محمود در رمان منجر می

 تحلیل داده ها  -3

     وداع با اسلحه و زمین سوخته مسئلة سبک در  .1-3

وجه ممتاز یک اثر ادبی طراز اول، امری منحصر به فرد، مشخص و یکتا، مانند رنگ چشم  و آهنگ  

 ( گفته است: 1852-1903که گوستاو لارومیه ) چنان صوت افراد است و آن

آمیزی را هر  کنند، ولی این رنگکه موی را رنگ میآمیزی کرد، همچنانشود رنگسبک را می 

شویم. ممکن است انسان  ترین مانعی از آن منحرف میروز صبح باید تکرار نمود وگرنه با کوچک

ست...سبک این است که ما زبان عمومی را با  گیرد، ولی سبک فراگرفتنی نیپیشة نویسندگی را فرا
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لهجة مخصوصی تکلم کنیم؛ لهجة منحصر به فردی که تقلیدش ممکن نیست و با این همه آن زبان، 

 ( 217-218: 1385شریعتی، لارومیه، به نقل از زبان همه است و در عین حال زبان خاص یک فرد)

صاحب سبکِ کلاسیک با فکری آزاد و    ایهمینگوی را نویسندهارنست  توان  بر این اساس، می

آثار داستانی ای مخالف با عُرف و سنن معمول ادبی دانست که طریقهقریحه ای نو در زمینة خلق 

گذار منش و روشی جدید در نویسندگی شد که امروزه با عنوان سبک شخصی پدید آورد و بنیان

تواند اثری نمی  وداع با اسلحهم دارد.  شود و طرفداران و پیروان فراوانی هوی در دنیا شناخته می

ویژگی همان  اثر  این  در  نویسنده  چون  شود  گرفته  نظر  در  او  جوانی  دوران  به  را  متعلق  هایی 

ماند. دنیای بوطیقایی، سبک و محتوای  اش هم پایدار میهای دوران پختگینمایاند که در رمانمی

که  زیبایی اثر  این  »ایتالو شناسانة  را  آن  ) کالوینو  رمان«  کالوینو،نزیباترین  او  222:  1389  .ک:   )

دید، برآمیزش و اختلاط مداوم تخیل دانست و در آن چهرۀ فاشیست را در برابر چهرۀ مردمی میمی

 بصری و تخیل سمعی، از طریق حرکت و دیالوگ استوار است: 

دارد  قلمی خشک  تقریباً هیچ او  زیادهو  نمیگاه  نمینویسی  اغراق  بر زمین  کند،  کند،  پاهایش 

می اهمیت  عینی  و  مادی  چیزهای  به  ویژگیاست،  اینها  و  با  دهد  تقابل  در  است  هایی 

می همینگوی  حرکاتش،  دانونزیانیسم...قهرمان  مجموعة  در  بشناسد،  اعمالش  در  را  خود  خواهد 

دارد شود، اما بوطیقای او برخوردهایی با فلسفة آمریکایی خودش باشد...همینگوی داخل فلسفه نمی

وابستگی   ادراک عملی  فعالیت و  با ساختار و محیط  زیرا مستقیماً  نیست،  اتفاقی  به هیچ وجه  که 

دارد...همینگوی فهمیده بود چگونه باید در دنیا با چشمان باز و خشک، بدون توهم و عرفان ماند؛ 

ویژه سبکی بنا  ههیچ اضطرابی ماند و چگونه بهتر است در جمع بود تا تنها: و بچگونه باید تنها بی

 ( 218-224)همان:  . کندنهاد که به خوبی برداشت او از زندگی را بیان می
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احمد محمود نیز که در گسترۀ ادبیات داستانی نوین فارسی نامی پرطنین و آشنا دارد، از حیث 

ای مبتکر  های اقلیمی، نویسندهویژه و ممتاز آثارش، در خلق رمان  -های سبکی و وجوه خود ویژگی

به صورت سبک شخصی خودش در که رئالیسم اجتماعی رایج در جهان را  آورده  و خلاق است 

ا نمی  زمین سوختهگرچه  است.  از ویژگیرا  نموداری شاخص  مبین حد و  توان  نیز  و  های سبکی 

جا نیز به چشم  مرز خلاقیت ادبی او دانست، اما صفات ممتاز او در سایر آثارش، کمابیش، در این

های مستقیم، پررنگ آن در نقل قول  تأثیرویژه  هایی نظیر: بافت لهجة جنوب و بهخورد. ویژگیمی

شان بسته به اینکه کدام نویسی، تکرار یک حرف از یک کلمه مثل بااااران یا باراان که طنینهشکست

.ک: پیروز و ن)  حرف تکرار شده باشد، با هم تفاوت دارد، کوتاهی جملات، حذف فعل ربطی و...

ی  ( که همه و همه در روایتی مبتنی بر مُفرداتی سنجیده و منقح و ترکیبات171-178:   1389  ملک،

رود و با قدرت و جلال، حالات اجتماعی را که در افراد رسوخ کرده است،  مؤثر و محکم، پیش می

 کند.تصویر می

 رفتارِ زبانی ارنست همینگوی و احمد محمود در رمان .2-3

روزنامه حرفة  مقتضای  به  همینگوی  نجاتنگاریارنست  ضرورت  از  خوبی  به  ایجاز، اش،  بخش 

اینهزینه»اقتصادِ    یعنی و  جملات  و  کلمات  است کردن  کلمه  دو  از  بهتر  کلمه  یک  «  .که 

برد منطقی روایت استفاده  رسانی و پیش(، آگاه است و از زبان، به منظور اطلاع26:  1383)توکلی،

نمیمی وجه  هیچ  به  او  پرکند.  زبانی  استعمال  با  مرعوب    خواهد  را  مخاطب  تصویر،  و  وصف 

درقدرت خودش  ادبی  از    نمایی  صراحت  به  جایی  در  و  کند  داستان  خلق  که  تأثیرزمینة  ی 

میروزنامه یاد  است،  گذاشته  کارش  در  مینگاری  و  »در  کند  یاد   استارگوید:  بودید  مجبور  شما 

روزنامه است.  مفید  همه  برای  این  بنویسید؛  اخِباری  سادۀ  جملة  طور  چه  که  به  بگیرید  نگاری 
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نمی آسیب  جوان  اگر  نویسندۀ  و  بکندزند  هم  کمکش  بسا  چه  کند  رها  موقع  به  را   «.آن 

است.    (24:  1397)همینگوی، همینگوی  ویژۀ  امور  از  سطور،  بین  پنهان  اطلاعات  دیگر،  سوی  از 

از جایی اطلاعات بیشتری به خونش  خواند، ولی احساس میخواننده سطرهای داستان را می کند 

که   است  خاطر  همین  به  و  شده  فراداستانتزریق  همینگوی  چه  موشهای  هر  او  و  نیست  شدنی 

های  وگو در داستانشود. همچنین توجه به »نقش ساختاری« گفت تر مینویسد، نثرش سادهمی  بیشتر

وگو جزو روکار یا نمای داستان  همینگوی اهمیت زیادی دارد و »منظور از آن این است که گفت  

که اگر آن را برداریم بندی( آن به کار رفته است، چنانواناستخ-بلکه در ساختار )استروکتور  ؛نیست 

کردن چنین کارکردی به  ماند. واگذارریزد یا به عبارت دیگر داستانی باقی نمیبنای داستان فرو می

آدمگفت  طبعاً عنصر گفت وگوی  داستان،  بسیار حساس میهای  را  : 1385« )همینگوی،  .سازدوگو 

28) 

وگو، به روشنی  زبان و توجه به نقش بنیادین عنصر گفت   عنصرود نیز  محماحمد  های  در رمان

اصلی عنوان  به  و  دارد  همینگوی  آثار  به  شبیه  عیناً  کارکردی  و  است  پیشبرد  مشهود  عامل  ترین 

هایش، اعلان کند. او ابداً نیازی ندارد که بر گردن شخصیت داستان و بالندگی متن ایفای نقش می

سخن، یکی را بددهن و غیره.  گو معرفی کند، یکی را خوشود یکی را بذلهآویزان کند و به خط خ

هایش فرصت دهد تا خودشان، به زبان  تواند به شخصیت وگو میاو با استفادۀ ماهرانه از ابزار گفت 

 و با صدای خودشان، سخن بگویند و دانسته و ندانسته زوایای روح خویش را بنمایانند:  

زبانی محمود  احمد  از    زبان  آثارش؛  محتوای  و  معنا  با  متناسب  اغلب  و  رفته  و  شسته  است 

کوتاهی جملهویژگی آن،  گفتاری های  نثر  از  من  نظر  به  گفتاری؛  زبان  به  بسیار  نزدیکی  و  هاست 

این  احمد برای داستان مناسب آل  از هر جای  فهم برای هرکس و  نثری قابل  تر و کارآمدتر است، 



 .... عناصر روایی مفهومی و   بررسی تطبیقی شبکة  و همکاران   علوی مقدمّ  مهیار 

 

94 
 

ترین ادا و اطوار و خودنمایی؛ دارای خصوصیت  کوچکو پویا، بیمملکت، ساده و روان و طبیعی  

دهد و بیان روایتی که هدفش تصویر و تجسم زندۀ حوادث است. بیشتر حرکت دارد و نشان می

می توصیف  و  توضیح  ارائة  کمتر  و  بیان  برای  امروز  دنیای  در  که  است  برخوردار  کیفیتی  از  کند، 

 (167  :1362)میرصادقی، . داستان قائلند

به  از  رغم جنبهاو  یکی  دارند،  فراجغرافیایی  و  فراتاریخی  بُعدی  که  آثارش  بشری  و  عام  های 

چند نویسندۀ معدود جنوبی است که در آثارش مناسبات صریح مردم منطقه را بازتاب داده است و  

»نثری ساده و بی او هم مشخص است:  نثر  نوع  بیان و این ویژگی حتی در  از  پیرایه و برخوردار 

بیگ  بیفتاری  و  تاب  و  جامعهپیچ  در  صنعتی،  محیط  یک  صریح  خطوط  در  و  اِفاده،  گرمازده  ای 

های ، زبان محاورۀ عادی است و شخصیت زمین سوختهزبان    (238:  1380آبادی،« )دولت .دنگال...

افراد بی نیز  زندگی و روح  رمان  آرزوهای  دردها و  آرزوهایش،  نشان و غیرمتعین، دردها و  نام و 

م کوچه که به جای فخر و فضیلت، رنج و محرومیت دارند و این است راز معمای ویژۀ محمود مرد

محمود   احمددر جذب و جلب مخاطبانی وسیع: نیم قرن گفتن و جز از مردم نگفتن؛ این است که  

 ( 311: 1385)شریعتی، «.هنر، عبرتی زبان، حکایتی است و برای روشنفکران بی»برای مردم بی

     در وداع با اسلحه و زمین سوخته  راوی منفعل -راوی فعال .3-3

« )وهابی دریاکناری و .شودقهرمان روایت می  -»با زاویة دید درونی، به شیوۀ راویزمین سوخته  

( این رمان به لحاظ محتوایی در پنج بخش به بازنمایی و شرح وقایع سه ماهة  371: 1396همکاران، 

پردازد. پایان نگارش کتاب به تصریح  ( می1359واخر تابستان و پاییز  نخست جنگ ایران و عراق )ا

ه.ش. است؛ پس کتاب در حدود یک سال یا کمی بیشتر از زمان حملة عراق    1360نویسنده، آذرماه  

ای بزرگ را در آغاز به ایران نوشته شده و همین »نخستین اشِکال رمان است، چه، نویسنده حادثه
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رویدادها دل  در  و  آنآن  نخستین  بازگویی   -ی  داشته،  سیاسی  و  نظامی  خم  و  پیچ  هزاران  که 

در  می دلیل  همین  سوخته  کند...به  رویارومیزمین  رویدادها  پوستة  با  )کسما.شویمما  :  1363ی،ی« 

او حتی خبر  (147 ندارد.  تنها گزارشگر وقایع است و چهره و سن مشخصی  این رمان    راوی در 

از   را هم  مردم میتحرکات جنگی دشمن  زبان  بر  شایعات جاری  اخبار و  شنود و خودش  خلال 

نمی  بروز  هم  هدفمندی  و  مشخص  کنش  وقوع    .دهدکمترین  از  پس  موارد  بسیاری  در  حتی  »او 

می محل حادثه  به  کشتهرویدادها  در صحنة  )از جمله  دردناک  رسد  مرگ  یا  برادرش، خالد،  شدن 

غیرفعال است و    -جز در مواردی بسیار نادر-، راوی بنابراین  (باران و محمد مکانیک و دیگرانننه

« )دستغیب،  .نگردها و حادثه میفقط با نگرانی و ترس و دلهره و دلسوزی نسبت به شهیدان، به آن

1378 :147 ) 

رمان   در  راوی  اسلحهشخصیت  با  رمان    وداع  راویِ  منفعل  و  مبهم  ایستا،  برخلاف شخصیت 

کنیم. جا، در بطن و متن حوادث احساس میرش را همهگرا و کنشگر است و حضو محمود، برون

شخص از رمان، به سقوط  راویِ اول-همینگوی به خوبی آگاه است که سلب ماهیت پویایِ قهرمان

شود و این چیزی نیست که  مایه منجر میهای ادبی اثرش و تنزل به ورطة آثار متوسط و میانارزش

های همینگوی به طور کلی حتی  و آدم  وداع با اسلحهمان  او به همین راحتی به آن تن در دهد. قهر

های درستی و دلیری و پایداری و حساسیت شدید در برابر زیبایی  ها، خصلت در دشوارترین لحظه 

می حفظ  را  حقیقت  آن و  از  یا  نیاورند  در  سر  زیاد  واقعیت  از  است  ممکن  او  »قهرمانان  کنند. 

کنند که از یک  سازند و در همه حال چنان رفتار مینمی  بگریزند، اما هرگز خود را خوار و خفیف

تر  تر و اجتماعیهایی مثبت در دنیای دور از سیاست همینگوی، مشکل آدم   رود... جوانمرد انتظار می

 ( 54: 1385« )همینگوی،.ها بتوان سراغ گرفت از این
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     وداع با اسلحه و زمین سوخته داری از طبقات فرودست و محروم اجتماعی در جانب .4-3

دهد و با دست و رنجور را بازتاب میصدای دردمندانة نسلی تهی  زمین سوخته،احمد محمود در  

 کند:  گریزی طبقات مرفه، به شدت انتقاد میدردی و مسئولیت ، از خودخواهی، بیمؤثرلحنی 

ماها سنگ زیر آسیا هستیم. همة دردها را ما باید تحمل کنیم. زمان اون گور به گوری  همیشه  

شون پیه آورده،  فقر و گرسنگی مال ما بود، زندان و شکنجه و در به دری مال ماست، اونا که شکم

م چه  زنی!... غُر نزناونوقتا تو ناز و نعمت بودن و حالام فلنگو بستن دِبرو که رفتی... میگی غُر می

نمی از ئی چیزا  بترسم، حتی یک وجب زمین  کنم؟... اوس یعقوب  ندارم که  ترسه... اصلاً چیزی 

ها  سوزه که روزای خوشی، کله گندهسوزه... دلم میندارم که روش دراز بکشم و بمیرم، اما دلم می 

میمی و  می خورن  سینه  به  وطن  سنگ  و  گربهچاپن  و  سگ  وقتشه  که  حالا  اما  هم شونو  زنن، 

 ( 71-72: 1382)محمود، .زنیورداشتن و رفتن... اون وقت میگی چرا غُر می

به  محمود،  احمد  آثار  در  که  اجتماعی  انتقادهای  قبیل  این  طرز  زمین سوختهویژه    طرح  به   ،

سبک رئالیسم اجتماعی، نظیر ابی و برگرفته از آثار نویسندگان  است، ماهیتی اکتس  چشمگیری بارز

به آن   تورگینیف وگوگول، ندارد بلکه حاصل تاملات و مشاهدات    ؛ورزیدها عشق میکه او بسیار 

ها با زندگی زدۀ خطة جنوب و درگیری روزمرۀ آنواسطة او از زندگی مردم جنگدون  مستقیم و ب

بیانی صریح، برهنه،   از  این رمان  که راوی در  از همین روست  در دل وحشت و اضطراب است؛ 

هربی از  عاری  و  برخوردارن  پروا  لاپوشانی  و  مجامله  مرز  وع  در  پیوسته  و  حرکت  تاست  وفان 

 (277: 1386)زنوزی جلالی،  .کندمی

گیری مشخصی به نفع هیچ طبقه و گروه  ، ارنست همینگوی، تقریباً هیچ موضعن سویآدر     

های  خواهد خودش را به عنوان سخنگوی فرد یا گروهی معین عَلَم کند. جنبهخاصی ندارد و نمی
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اسلحهانتقادی   با  آن نیز جهت   وداع  دامنة  و  ندارد  گروهی  یا  هیچ شخص  سود  به  روشنی  گیری 

اول( را    جهانیهای ایتالیا و اتریش )طی جنگ  ر در مخاصمه میان ارتشکلیت جنگ و طرفین درگی

نقد مسادربر می به  پرداختن  از  اجتناب  و  پرهیز  از  این حد  اجتماعی و ضبط جانبدارانة ئگیرد.  ل 

آدمواکنش سیاسی  آنهای  تا  می  ها  پیش  »از  جا  ادبی  منتقدان  دریابندری،  نجف  گفتة  به  که  رود 

  ( 11:  1382«)همینگوی، . کند ندارد و فکر نمی د همینگوی وجدان اجتماعی  گفتنها پیش میمدت

»برای   شد:  روبرو  تندی  گاه  نقدهای  با  همینگوی  اجتماعی  رمان  نخستین  این  که  چند  هر 

در   بازکردن  جانب   مسائل زبان  و  چهره اجتماعی  طراحی  در  آن  -ها گیری  نتیجة  که 

دارد  تازگی  کاملاً  همینگوی  کار  در  که  است  رمان    -کاریکاتورهایی  نداشتن به  و    داشتن 

می  آزمایشی  کیفیت  عنوان  نوعی  به  اثر  این  از  هم  هنوز  که  است  این  حقیقت  و  دهد 

     ( 63:  1385)همینگوی،   « . کنند ترین کار همینگوی یاد می ضعیف 

ویژه بدنة   محمود و ارنست همینگوی نسبت به مسئلة جنگ و به  این تفاوت رویکرد در احمد

اجتماعی درگیر در آن، اگرچه از یک منظر ناشی از تفاوت در جوهرۀ جنگی است که هر یک از  

آن را تجربه کردهآن  تها،  بُعد دینی و حماسی و ماهیت دفاعی چیرگی  تمام اند )که در یکی  ام و 

نه(، دیگری  در  و  به هستی  دارد  دیگر،  منظری  و جهاناز  دو  شناسی  این  متباین  و  متفاوت  نگری 

 نویسنده مرتبط است که لزوماً هیچ یک نیز بر دیگری رجحان ندارد. 

 وداع با اسلحهو  زمین سوختهنقش عشق و عواطف انسانی در  .5-3

به مثابة روشن انسانی در  عشق  با اسلحهترین و زیباترین رابطة  کانونی دارد و اساساً    وداع  نقشی 

ایتالیا  الهام  -تجربة عشق شخصی و ناکام همینگوی در جبهة  بخش او برای نوشتن  اتریش بود که 

ون  ارنست همینگوی برخلاف نظر کسانی چ  اگرچه باید افزود (؛  8:  1397)همینگوی،  .این رمان شد
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نمیو داستای  گاه ضرورتی  هیچ  تولستوی،  و  به حوزۀ  فسکی  که  که عشق  مسائلبیند  کشیده شود  ی 

کند. درواقع همینگوی همچون آنتوان چخوف، نویسندۀ نامدار قرن ها حکومت می  افلاطونی بر آن

 نوزدهم روسیه، 

گرایش اساس  تازۀ روانبر  بدان علاقه  های  بسیار  که  بود،  شناسی،  را،  مند  انسان  حیوانِ درون 

نوگرا بودن   از دلایل  این موضوع یکی  اندکی دشواری، پذیرفت.  با  تنها  و  اشمئزاز  بدون احساس 

کند. او به روشنی اعتقاد  اوست و نیز دلیلی بر کششی است که فردیت او هنوز هم در ما ایجاد می

نجار است. درک او از انسان  ای مرده و عاری از شور و شوق نابهداشت که زندگی انسان در جامعه

 ( 19-20: 1384)چخوف، .گونی وجود نداردآن بود که برای زیستن هیچ الگوی فرشته

در   محمود  احمد  همینگوی،  با  مقایسه  سوخته در  و  زمین  حوادث  تند  تبِ  در  چنان   ،

می ویرانی  فراغتی  و  مجال  کمتر  که  بود  غرق  جنگ،  از  ناشی  و  های  عشق  به  تا  یافت 

عاط  می هیجانات  به خوبی احساس  او  بپردازد.  آدمی  مِهربنیاد  روابط  در  و شاعرانه  کرد  فی 

آرام شهر غلغل می که در زمانه  به ظاهر  که »دیگ جوشان حوادث زیر سطح  کرد و آن  ای 

بر   رخت  کهنسال  کشور  این  و  باهویت  شهرِ  این  از  ملاطفت  و  رواداری  شکوفان  دورۀ 

بیاید می  صحنه  به  تا  عزیز!  ک   بست...نان،  قلاب  به  است و  شده  بیات  دیگر  بیاویزد،    « . لمه 

اگرچه  می   ، و ر   این   از   ( 23:  1371)رادی،  که  گفت  سوخته شود  غالب  ،  زمین  همچون 

ر همان  توان آن را د محمود، به کلی عاری از مظاهر عشق و آشتی نیست، اما نمی آثاراحمد 

پیشین  آشنای  شمایل  و  به    ؛ دید   ش هیأت  او  مشفقانة  و  مهرآمیز  نگاه  در  بیشتر  بلکه 

ها و قهرمانان داستانش و بافت عاطفی روابط و پیوندهای آدمیان در طول داستان  شخصیت 

واقع  »بینش  دارد:  می تجلی  موجب  محمود  تاریخی  و  رویدادهایی  گرایانه  از  او  که  شود 
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اند و نیز او  تر آن حرکت کرده اند و در بس سخن بگوید که مردم ایران با آن سر و کار داشته 

روان  زمان،  همان  نمی   در  دور  نظر  از  را  اشخاص  (،  189:  1378)دستغیب،   « . دارد شناسی 

از هر قطع  گزاره داری و ارزش گونه جانب نظر  این  که نقش  ها، می داوری در  ادعا کرد  توان 

در   عشق  سهم  اسلحه و  با  پررنگ   وداع  جدی بسی  و  و  تر  نقش  از  د   تأثیر تر  زمین  ر  آن 

به  از این حیث می   است و سوخته   توان آن را واجد امتیاز و درخشش چشمگیرتری نسبت 

 رمان محمود دانست. 

 گیری  نتیجه -4

می بالا  داستان  در  نویسنده  صدای  میوقتی  مختل  اثر  درونی  منطق  شخصیت رود،  و  ها  شود 

توانند در افق انتظارات متن ظاهر شوند و وفق رفتارشناسی دقیق خودشان عمل کنند؛ از این رو  نمی

میزان توفیق یا عدم موفقیت یک اثر داستانی تا حدود زیادی مرهون این اصل است که نویسنده تا  

شناسد و به مشیت متن و ضرورت کنار هایش را به رسمیت میچه حد کنشگری مستقل شخصیت 

می  تن  داستان  طبیعی  جریان  از  منتقدان  رفتن  امروزه  اگر  اسلحهدهد.  با  شمار   وداع  در  را 

کنند از این روست که همینگوی به خوبی  بندی و تحلیل میجنگ دسته  ترین آثار ادبی ضدشاخص

هایِ داستانی نشده، تجربة زیسته و ین حفظ خونسردی و گریز از بیان صریح واقعیت توانسته در ع

و  کم حرف  یکپارچه،  روایتی  در چارچوب  عشق  و حتی  زندگی، جنگ  از  را  بلاواسطة خودش 

 هدفمند بازتاب دهد.

رفت و آمد مستمر و حساب  رفتار زبانی و سبک منحصر به فرد همینگوی که از طریق نوعی  

میان می شده  تبیین شکل  و  ایجاز  اصل  شور  دو  و  انسانی  مضمون  با  کامل  همنوایی  در  نیز  گیرد 

عاطفی اثر قرار دارد و او از این رهگذر توانسته به دور از هر نوع مداخلة مستقیم و غیرضروری،  
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روند شکل  تأثیر در  را  بگذاردمخرب جنگ  نمایش  به  عاشقانه  روابط  کمال  و  بسط  و  در   .گیری 

آید، و این خود  میرد و کودک مرده به دنیا می، معشوقة راوی، سرِ زا میکاتریننمای آخر داستان  

ویرانگر جنگ   سایة  زیر  انسانی  عواطف  و  مهر  بودن  سترون  و  عشق  جوانمرگی  از  تمثیلی  بیانی 

های آتی به تصویر کشیده  همینگوی آن را به گیراترین وجهی برای نسل خودش و نسلاست که  

 است.  

موقعیت همینگوی در وداع با اسلحه، شبیه به موقعیت یک کارگردان در اجرای یک اثر نمایشی  

می را  صحنه  وسواس  با  او  که  معنی  این  به  تدریج  است  به  آن،  به  کافی  نور  تاباندن  با  و  چیند 

دهد که هر کدام بازی خودشان را ارائه دهند و او  کند و اجازه مییش را وارد نمایش میبازیگرها

 کند. ها نظارت میتنها بر کار آن

روایت   پیشبرد  در  محمود  احمد  کلی  سوختهخط  همین    زمین  بر  مبتنی  زیادی  حدود  تا  نیز 

ر داستان منجر به ایجاد  دوام نویسنده دگاه، اما کماصول است. با این تفاوت که حضور گاه و بی

اثر و دامنة  هایی میان مخاطب و متن میفصل و وصل به یکپارچگی  امر  این  که  بر    تأثیر شود  آن 

می ضربه  نمیمخاطب  همه  این  با  کردزند  انکار  تراژیک    توان  جنبة  آثار،  این  دوی  هر  در  که 

. چیره شدن روح کلی  ها حضور داردتجربیات بشری از جنگ است که در قلبِ هستیِ خلاقانة آن

، فصل مشترک دیگری است که در این هر دو رمان به  نیز آور و لرزآور زندگیانسانی بر پوستة یاس

گسیخته و متلاشی و از ها از دل زمانه و زمینة به کلی از همکردن شخصیت  خورد. سر بلندچشم می

تر و رشیدتر را برکشیدن، از دیگر یافتهبطن »من« تحقیر شده و سیلیِ حوادث خورده، »من«ای علو  

 فرازهای مشترک در این دو رمان است. 
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انگاشتن چهرۀ هولناک  خواهند با نادیدهنه ارنست همینگوی و نه احمدمحمود، هیچ کدام نمی

واقعیت و انکار حقیقت تلخ زمانه، امیدی واهی و قلابی را به مخاطبانشان حُقنه کنند که اگر چنین  

شد که بیشتر به ی میتأثیررویه و بی یا کم ای تبلیغاتی، یکثارشان در بهترین حالت بیانیهکردند آمی

پسند آثار ادبی. این را هم  خورد تا مخاطبان جدی و مشکلها میکار دستگاه پروپاگاندای حکومت 

آن را در    توان و نباید، نمیزمین سوختهآمیز و درخشان  های تحسینناگفته نگذاریم که به رغم جنبه

نفیس و   رمان  اسلحهچون    ایشدهتحسین ردیف  با  آن  وداع  برای  داد و  منزلت و فضیلت  قرار  ها 

فاقد آن تلألو و درخششی است که از رمان زمین سوخته  ادبی یکسانی قایل شد؛ چه، به هر روی  

کند. از  میدرنگ نظر هر بینندۀ آگاه و منصفی را به خودش جلب شود و بیساطع می وداع با اسلحه

نمونة بومیِ ارزنده و درخور  زمین سوخته  توان گفت اگرچه  بندی کلی میاین حیث در یک جمع

اعتنایی است که تا امروز در عرصة آثار ادبیات پایداری جنگ تحمیلی خلق شده است، اما هنوز تا  

نویسان دیگری که  نتوان امیدوار بود که نویسندگان و رمارسیدن به بام بلند رمان فاصله دارد و می

رسند، با الهام از تجربیات و دستاوردهای محمود در این اثر و نیز سایر آثارش، به  در آینده از راه می

نیز قابل ارائه و تر و هنرمندانه هایی ارزندهخلق رمان تر نایل شوند که در طرازی جهانی و فراملی 

 عرض اندام باشند.
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   تهران: ویستار.  بحران رهبری نقد ادبی و رسالة حافظ. (1375براهنی، رضا. )

. ترجمة صفدر نود و نه رمان برگزیدۀ معاصر در دنیای انگلیسی زبان  (1369برجیس، آنتونی. )
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 ترجمة احمد گلشیری. تهران: نگاه.  های کوتاه.بهترین داستان  ( 1384چخوف، آنتوان پاولوویچ. )

 تهران: معین. نقد آثار احمد محمود. (1378دستغیب، عبدالعلی. )

 تهران: کتاب پرواز.  .در عین حال (1373دریابندری، نجف.)

گفت  (1380محمود.)آبادی،  دولت  هستیم:  مردمی  نیز  دولتما  محمود  با  تهران:   آبادی.وگو 

 فرهنگ معاصر.  -چشمه

 . 23-25، صص 52گردون. شمارۀ  »نامة دوم«. (1371رادی، اکبر. )

 تهران: تندیس. باران بر زمین سوخته. (1386زنوزی جلالی، فیروز. )
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 تهران: چاپخش. هنر. (1385شریعتی، علی. )

به داستان  (1386شکروی، شادمان. ) از جنگ»نگاهی  اسپانیا«.  های همینگوی  گلستانه.  های داخلی 

 . 37-45: صص 83 شمارۀ
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 .  152-124(، صص 20)پیاپی  5ی مشهد. شمارۀ دانشگاه آزاد اسلام

 .18-19، صص 72ادبیات داستانی. شمارۀ  های جنگ«.»ماجراجویی (1382عطایی، فرشید. )

 ترجمة آزیتا همپارتیان.  تهران: قطره.  ها را خواند.چرا باید کلاسیک (1389کالوینو، ایتالو. )

علی در    (1363اکبر.)کسمائی،  پیشگام  ایران.نویسندگان  امروز  نویسی  شرکت    داستان  تهران: 

 مولفان و مترجمان ایران. 

   تهران: معین.زمین سوخته.  (1382محمود، احمد.)

 . 51-55، صص 80 . شمارۀکوبیسم داستانی همینگوی«. گلستانه» (1386). مستقیم، رامین

 تهران: روزنه.تصحیح توفیق سبحانی.  مثنوی معنوی.  (1384الدین محمد.)مولانا، جلال

 تهران: اشاره. آور معاصر ایران. های نامنویسداستان (1382میرصادقی، جمال. )

بیچ، جوزف.) بیستم.  (1355وارن  قرن  نشر    رمان  و  ترجمه  بنگاه  تهران:  فرید جواهرکلام.  ترجمة 
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علی و  عطرفی  رقیه،  و  دریاکناری  )وهابی  حسین.  فقیهی،  و  مقایسة    (1396اکبر  و  »بررسی 

رمان در  زمستان  پروتوتایپ  و  سوخته  زمین  شمارۀ  62های  نهم،  سال  پایداری.  ادبیات   .»16  ،

 .365-390صص 

ارنست.) ناپذیر  (1368همینگوی،  حنیفهشکست  همایون  و  بصیریان  مرسده  ترجمة  مقدم،  .  وند 
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    چشمه.


